	Under construction ......    Afghan Grandma Stories       English translations as well as Dari and Pashto are on the way

Please send your stories in (any language) by email to: bbjan@afghanmmcc.org
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	Abdullah Salehzai
1-خر او اسپی
2- توتی
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	فاروق صمیم
Farouq Samim
دوست خوب بهترین از سرمایه های این دنیا
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بود نبود یک پادشاه بود و سه پسر داشت. روزی از روز ها پادشاه با پسران گفت که "من برای شما پول میدهم تا بدانم که شما با پول چه کاری میکنید و بعدآ من تصمیم میگیرم که کی جا نشین من کدام شما میتواند شود" پادشاه یک مقدار پول هنگفت به طور مساویانه به هر سه پسر داد و گفت که شما یکسال وقت دارید که برای من نشان بدهید که کدام از شما زیرک تر هستید و از پول دست داشته خود از دیگران  خوبتر استفاده میکنید. بالاخره یکسال گذشت و پسران باید به پدر پادشاه خود گذارش پول را میدادند. پسر اولی به پادشاه گفت" پدر بزرگ!  "من در ولایت نزدیک یک قصر زیبا آباد کردم تا اگر زمانی خسته شوی به تفریح به آنجا بروی و خوشگذرانی نمای" پسر دوم گفت " پدر عزیز ! من در فلان ولایت یک مقدار زمین خریدم و انواع حیوانات اهلی و وحشی را در آنجا جابجا کردم که هر زمانی به تفریح بروی از دیدن حیوانات لذت ببری و اسپ سواری کنی و کنیز های زیادی در دوروبر ت بگردند و خدمت عالی شان را بکنند"پسر سوم که از همه کوچکتر بود و چندانی در خانواده شاهی به صحبت هایش کسی گوش فرا نمیداد گفت" پدرجان من هیچ زمینی نخریدم و نه قصری آباد کردم ولی همه پول ها را هم مصرف کردم"پادشاه قهر شد وگفت "ای پسر کند فکر تو بعد از مرگ من از میراث من محروم هستی و هر چه زودتر قصر را ترک کن و دیگر حق زنده گی را با ما نداری"پسرک چیزی نگفت و به تصمیم پدر لبیک گفت و قصر را ترک نمود.بعد از یک زمانی امپراطور مخالف پادشاه به حکمرانی وی حمله کرد و پادشاه مجبور به فرار و زنده گی کردن در قصر که پسر اولی در ولایت دیگر آباد کرده بود شد. بعد از مدتی امپراطور مخالف باز بالای قصر وی حمله نمود و پادشاه مجبور به فرار به محل که پسر دوم خریداری کرده بود شد و مدتی در آنجا بسر برد. ولی امپراطور مخالف موضوع را کافی ندانست و به محل زیست پادشاه حمله و وی را با خانواده اش و دو پسرش مجبور به فرار نمود. دیگر جای پای برای پادشاه نماند و پادشاه با دو پسرش و خانواده اش به بیابان ها و صحرا ها پناهنده شدند. روزی از روز ها پسر کوچک پادشاه از موضوع واقف شد و در مدتی کوتاهی لشکری درست نمود و به امپراطور حمله کرد و قصر پادشاهی پدر را دوباره تصرف و پدر و برادران خود را دوباره به قصر آورد و پادشاهی را دوباره به پدر خود تسلیم نمود و خواست دوباره به خانه خود برگردد. پادشاه مانع رفتن پسرک شد و از وی پرسید ای پسرک ! "تو که هیچ گاهی من به تو گوش نمیدادم و باوری هم به تو نداشتم چطور توانستی این همه کار بزرگ را بکنی و یک امپراطور که از من قوی تر بود شکست بدهی" پسرک گفت. " پدر عزیزم این من نبودم که امپراطور را شکست دادم بلکه دوستان که من دست ایشان را در زمان ضرورت گرفته بودم و با پول که شما به من داده بودید با ایشان یاری کرده بودم به من این توانایی را دادند تا این همه کار دشوار را به سر برسانم"پادشاه از کارکرد پسر ستایش کرد و وی را آفرین گفت و در وصیت نامه خود نوشت که پسرک کوچک با عقل بزرگ جانشین بعد از مرگ وی است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این حکایت بی بی جان من دو درس بزرگ را به من اهدا کرده است. اول اینکه دوست خوب بهتر از هر نوع دارایی و پول هست و دوم اینکه خوبی کردن و یاری رساندن به ضرورتمندان بدون آلایش و هدف کاری است از بزرگان و یک زمانی به انسان بدرد میخورد ویا حد اقل آرامش روان و وجدان نصیب انسان میگرداند. اینکه بزرگان ما گفته اند که" خوبی کن در دجله انداز تا یاری کندد در بیابان" خالی از حکمت نیست. با تشکر فراوان داکتر فاروق صمیم کاندید ماستری در رشته کمیونیکیشن در دانشگاه آتاوای کانادا 


	Wahab Slahaddin

با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آوردی
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زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید. 
به آنها گفت:  من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.
آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه است؟
زن گفت:  نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.
آنها گفتند:  پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم.
عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد.
شوهرش به او گفت:  برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائید داخل.
زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد.. آنها گفتند:  ما با هم داخل خانه نمی شویم.
زن با تعجب پرسید:  چرا!؟ یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او ثروت است. و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.
زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهـر گفت: چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود!  ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟
فرزند خانه که سخنان آنها را می شنید، پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟
پیرمردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است ثروت و موفقیت هم هست! 
آری... با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آوردی


	Abdullah Salehzai
عادل باچا
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	Farid Toghri
گرگ گرسنه  
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بودنبود بودگاربود کلوخ نه بود شدگار بود یک کل عیاربود به خوردن تیا ربود به کارکردن بیماربود درغارجنگ بود همه کارپلنگ بود درزمان های قدیم دروقت آرامی ملک یک گرگ بود روزی ازروزها این گرک کرسنه شده به خاطری پیداکردن لقمه نانی به خاطر خلاصی ازگرسنه گی سرمیگیرد به طرف دشت وقشلاق ناگهان چشمش به یک خروس میخورد دروقت آزان دادن خروس ،خروس را آهسته قپ زده میگیرد خروس متوجه میشود که درچنگال گرگ افتاده وبه خاطر رهای خود چاره میسنجد وگرگ رامیپرسد مره چه میکنی گرگ میگوید ترامیخورم خروس گفت: مره خورده نه خو میخیری مگر مزه نخواهی کرد اگر بامرچ وپیاز بخوری ارمان دردلت نخواهد ماند گرگ میکوید مرچ وپیاز را ازکجاکنم خروس میکوید درهمین نزدیگی ها قریه است میتوانی آزآنجا پیدا کنی من تاآمدن تو این جا میمانم بلاخره کرگ میرود پشت مرچ وپیاز وخروس ازوقت استفاده کرده پرواز کرده میرود .گرگ وفتی که بامرچ پیاز برمیگردد میبند که ازخروس درکی نیست آن طرف این طرف رامیپالد خروس راپیدانمیکند ناچارراهی خود راپیش میگیرد دربین را ه بابزغاله یی برمیخورد که مصروف چریدن است پت پت آهسته آهسته رفته بزغاله رامحکم میگیرد بزغاله به طرف گرگ میکوید اوی گرگ مره چه میکنی گرگ میکوید گشنه هستم ترا میخورم بزغاله میگوید کوشت مره خالی وبه همین طورخورده مزه نخواهی کرد اگر رفته ازکان نمک ،نمک آورده گوشتم رانمک کرده بخوری مزه خوهی کرد گرگ بزغاله رادرجایش مانده بخاطر آوردن نمک به طرف کان نمک راه گرفت بلاخره با بسیا رمشکلات نمک راپیداکرده می آید که بزغاله نیست بزغاله وقت راغینمت دانسته فرار کرده بود آن طرف این طرف هرطرف دوید بزغاله نیست امیدش راقطع نموده باز به راه خود ادامه داده رفت رفت رفت تاکه رفت دریک دشت کلان چشمش به یک اسپ افتاد رفت به طرف اسپ ،اسپ وقتی که گرگ رادید آمد پیش وشروع کرد گرگ رابه بوی کردن درهمین وقت گرگ خیز زده ازپوزی اسپ قپ زده گرفت اسپ هرچه کوشید نتوانیست خودرا از او نجات دهد بلاخره در پی چاره شد وبه گرگ گفت او گرگ میخواهی چه بکنی مره گرگ گفت ترا مه میخورم اسپ به طرف گرگ گفت پدرم پیش ازمردن خود درپای راستم یک نصیحت نوشته کرده بود وآنهم مربوط میشه به تو اگر به پشت من گزشته آن نصیحت راخوانده مرابخوری خوب خواهد شد گرگ پوزی اسپ را ایلا داره به طرف پشت اسپ رفته دقیق به پای اسپ نگاه میکرد تا آن خط راپیدا کرده بخوند اسپ پایش رابلند کرد ه لگد محکم به دهن گرگ میزند ومیگوید ای بیسواد خط خوانده نمی تانسته یی چرا درپشت من تیرشدی راستش هم گرگ بیسواد بودست بالگد محکم اسپ یک دندان هم دردهن گرگ باقی نمی ماند همه درشکمش فرومیرود وپوزی گرگ پچق پچق میشود گرگ ازخود بیخود شده به زمین می غلطد بعد ازچندلحظه گرگ پس بخود آمده بخود میگوید :
دیدی که خروس :به توچه مانده مرچ وپیاز .
دیدی که بزغاله :به توچه مانده نمک کان .
دیدی که اسپ :خورده درپهلویش باش خط ندانی درعقب آن گزشته میرزاشدنت شرم است گفته پس درزمین غلطیده چان میدهد .
خروس ،بزغاله واسپ ازدشمن خود نجات یافته آرام به زنده گی خود ادامه میدهند 
فرید الله "توغری


	Abdullah Salehzai
1- باد و آفتاب
2- صلح حیوانات
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	Zubaida Akbar
شاه میمنه خانم
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بود نبود در زمانه های قدیم یک پادشاه بود. این پادشاه سه پسر داشت. پادشاه آروز داشت پسرانش با دختران پادشاه های دیگر عروسی کند. دو پسر بزرگ پادشاه با دو ملکه عروسی کردند اما پسر کوچک پادشاه عاشق یکی از خدمتگزاران پادشاه که شاه میمنه خانم نام داشت. شد و میخواست با او ازدواج کند. پادشاه به خاطر جاه و جلال خودش حاضر نمیشد قبول کند پسرش با یکی از نوکرانش عروسی کند. با آنهم پسر با دختری که دوستش داشت عروسی کرد. پدرش که به دو پسر دیگر خود خانه های مجلل- اسپ های چابک و زیبا و خروار ها سکه زر داده بود پسر کوچکش را با خانم فقیر و بی نام نشانش از خانه بیرون کرد و در یکی از طویله خانه های قصرش جا داد.
سالها گذشت. سه پسر پادشاه با خانم هایشان زندگی میکردند. اما پادشاه سری به خانه ی عروس هایش نزد. یکبار در سال نو پسران پادشاه از او درخواست کردند تا به خانه هایشان بیاید و سلیقه و خانه داری خانم هایشان را ببیند. هر کدام از دو پسر بزرگ از خانم های خود تعریف و توصیف میکردند. میگفتند از پنج انگشت خانم های شان پنج هنر میبارد. خانم ها هم چند روز قبل از سال نو بسیار زحمت میکشیدند تا هر کدام بهترین مهمانی سال نو را به خسرشان بدهند. در این میان خانم پسر کوچک پادشاه شاه میمنه خانم  که قبلا یکی از خدمتکاران پادشاه بود دلگیر و غمگین بود چون میدانست خسرش هیچگاهی به دیدن او به خانه اش نخواهد آمد. با آنهم از شوهرش خواست تا نزد پدرش برود و از او درخواست کند تا به خانه آنها نیز بیاید. شوهرش قبول کرد و نزد پدرش رفت. با عذر و زاری پدرش را قناعت داد تا به خانه ی او بیاید. 
بلاخره روز مهمانی فرا رسید. عروس کوچک پادشاه غریب بود. پریشان بود از اینکه نتواند از پادشاه به خوبی پذیرایی کند. اما او آشپز ماهری بود و در عین حال قدرت های جادویی نیز داشت. خانه اش را بهترین وجه آراست. طویله ی را که در آن زندگی میکرد با استفاده از جادویش به قصری مبدل کرد. بهترین غذا ها را برای پادشاه پخت و با زیباترین لباس ها خودش را آراست. 
دو عروس کلان پادشاه ملکه های نازدانه و تنبل بودند که نه پخت و پز یاد داشتند و نه هم میدانستند چطور به سر و وضع خود برسند. هر دو سر آسیمه به خانه ی شاه میمنه خانم عروس کوچک آمدند و از او کمک خواستند. عروس کوچک به آنها گفتند از کاغذ برای خود لباس بدوزند. و برای پادشاه هم مرغ بپزند. آنها نمیدانستند مرغ چگونه پخته میشود. شاه میمنه خانم برایشان گفت تا پر های مرغ را بکنند و مرغ را جوش بدهند. دو عروس به خانه هایشان رفتند از کاغذ برای خود لباس ساختند و برای پادشاه هم مرغ پختند.
مهمانی آغاز شد. همه عروس ها و شاه به خانه های عروس کلان جمع شدند. عروس کلان با لباس کاغذی اش به پذیرایی مهمانانش بر آمد. در همین لحظه باران تیز به باریدن شروع کرد و لباس های کاغذی هر دو عروس را آب باران با خود برد. عروس ها شرمگین با پتو های شوهر های خود تن هایشان را پنهان کردند و همه به خانه رفتند. عروس کوچک لباس های زیبا به تن داشت و با شکوه تر از همه بود. 
وقت صرف غذا رسید. عروس بزرگ مرغ های جوش داده را بر روی دسترخوان گذاشت. همه منتظر بودند تا شاه نان خوردن را شروع کند. شاه تا کارد را روی شکم مرغ گذاشت روده و معده مرغ بر سر رویش باد شد. شاه با قهر از خانه عروس کلانش بیرون شد و به خانه عروس دومش رفت. در خانه عروس دوم هم همین قصه تکرار شد.. شاه خشمگین تر شد و گفت وقتی این دو عروسم که دختران پادشاه استند نتوانستند از من پذیرایی کنند از نوکرم (شاه میمنه خانم) چه توقع داشته باشم.. اما پسر کوچکش با عذر و زاری او را به خانه اش برد. شاه وقتی به خانه شاه میمنه خانم داخل شد دید که طویله تبدیل به یک قصر مجلل شده. همه جا خوشبو و زیبا بود. فرشته های کوچک سفید از شاه پذیرایی کردند و او را به اطاق نان بردند. شاه از دیدن غذا های خوشمزه گوناگون بر دستر خوان عروسش حیرت زده شد و از خوردن این غذا ها بسیار لذت بورد. هم شاه هم دو پسر دیگرش و خانم هایشان در این مهمانی آمده بودند.
هنگام نان خوردن دو عروس دیگر متوجه شدند که شاه میمنه خانم یک توته گوشت را میخورد و استخوانش را به یخنش می اندازد. کمی برنج را میخورد و لقمه ی دیگرش را به یخنش می اندازد. آنها هم از شاه میمنه خانم تقلید کردند. غذا تمام شد. دسترخوان را جمع کردند. شاه از عروسانش خواست تا در برابرش رقص کنند تا ببیند کدامشان بهتر میرقصد. عروس کلان از جایش برخاست و برقص شروع کرد. همه اطاق را برنج هایی که به یخنش انداخته بود گرفت. یک استخوانی که به یخنش انداخته بود از دامنش پرید و به چشمان پادشاه خورد او را کور کرد... پادشاه قهر شد و عروس دومش را صدا زد تا برقصد. عروس دوم تا از جایش برخواست روغن از دامنش جاری شد و فرش  و دوشک ها را چرب کرد. به میدان آمد و به رقصیدن شروع کرد. یک استخوان دیگر از دامن او پرید و چشم دیگر پادشاه را کور کرد... پادشاه از اینکه نمیتوانست رقص عروس کوچکش را ببیند خشمگین تر شد. عروس تا از جا برخواست از دامنش دانه های طلا  و الماس برنج ریختند. تا چرخی زد سکه های طلا از دامنش پریدند و به چشمان کور پادشاه خوردند و هر دو را بینا کردند.
پادشاه خوشحال شد. از جا برخواست و شاه میمنه خانم و شوهرش را در آغوش گرفت. از اینکه آنها را مجبور کرده بود در طویله زندگی کنند شرمگین شد. دو پسر بزرگش را از خانه کشید و به طویله فرستاد و شاه میمنه خانم و شوهرش را با خود به قصر برد. بعد از آن آنها تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند. 


	RadaAkbar
کل بچه
013
[image: image12.jpg]



بود نبود یک پیرزن بود که همراه کل بچه خود زندگی می کرد. سالها بود که شوهر زن مرده بود و او تنها همراه کل بچه تنبل خود زندگی میکرد. زن بیچاره از صبح تا شام در خانه مردم کار می کرد تا لقمه نانی پیدا کرده شکم خود و بچه اش را سیر کند. زمان می گذشت و کل بچه هر روز کلان شده می رفت اما هر چه که کلان تر می شد تنبل تر شده می رفت. زن که احساس می کرد هر روز ضعیف می شود و دیگر نمی تواند مثل گذشته کار کند و خرجشان را در بیاورد رو به بچه اش کرد و گفت: این همه سال من کار کردم تا تو را کلان کنم. پسرم حالا که تو کلان شده ای و من هم پیر و ضعیف، دیگر نمی توانم خرجمان را دربیاورم. برو کاری پیدا کن و خرجمان را دربیاور. کل بچه که بسیار تنبل بود و دلش به کار کردن نمی رفت تیر خود را آورد. پیرزن بالای بچه اش قهر شد و گفت: اگر نمی خواهی کار کنی پس از این به بعد یا جای تو در این خانه است یا جای من و این شد که کل بچه را از خانه کشید.

کل بچه که از خانه برآمد و رفتن گرفت در راه به یک بچه گک ماست فروش می رسد. یک خلته ماست را چنگ می زند در جیبش می اندازد و می گریزد. کمی دیگر که می رود به ک بچه تخم فروش می رسد. چند دانه تخم را هم چنگ زده می گریزد. پیش تر که می رود چشمش به چند قورباغه می افتد که در حال خیز زدن هستند دو تا را می گیرد و در جیبش می اندازد. باز کمی که پیش تر می رود به یک خر می رسد. چند تار موی دم خر را هم می کند و در جیبش انداخته می رود. چند قدم پیش تر که می رود یک گنجشک را می بیند که سر یک شاخه نشسته خیز زده او را هم می گیرد و در جیبش می اندازد.

کل بچه که زیاد راه گشته و خسته شده بود در یک کنج خوابش برد. چون کالایش بسیار چتل و پتل بود مگس ها دورش جمع شدند و وز وز راه انداختند و نماندند که کل بچه آرام بخوابد. کل بچه از جایش خیست و دید که سر پاچه ش کدام چیز که ریخته بوده حالا مگس ها رویش جمع شدند. کل بچه دستش را بالا برد و همین که پایین آورد با یک ضربه یک گروپ مگس ها را قتل عام کرد. دستش را که پس کرد حساب کرد و دید که هفت تا مگس را کشته. چشمهایش گرد شد و سر خود حیران ماند. با خود گفت: "اوهوووووووووووووو مه چقدر قوی بودم که با یک ضربه هفت نفر را کشتم". 

کل بچه رفت پیش خیاط و به خیاط گفت که برایش یک کمربند بسازد. خیاط پرسان می کند که چرا؟چطور؟ مگر تو چه کاری کرده ای؟ کل بچه می گوید: مه ایقدر قوی استم که به یک ضربه هفت نفر را کشتم. خیاط هم یک کمربند می سازد و روی کمر بند نوشته می کند که به یک ضربه هفت نفر را کشتم.

ای گپ دهان به دهان می شود و در شهر آوازه می شود تا بالاخره می رسد به گوش پادشاه. پادشاه حیران می ماند و می گوید: یک آدم پیدا شده که با یک ضربه هفت نفر را کشته. در شهر سه دیو کلان و قوی بود که هر سال تعداد زیادی از لشکر پادشاه را از بین می بردند و به مال و املاک پادشاه و مردم خسارت وارد می کردند و نیم شهر را خراب می کردند و از بین می بردند. پادشاه گفت اگر ای آدم بتوانه ای دیوها را از بین ببره مه تاج، تخت، دولت و دخترم را به او می بخشم. ای گپ به گوش کل بچه رسید گفت: مه دیوها را می کشم. 

کل بچه دامنش را از سنگ پر می کند و می رود بالای شاخه درختی می نشیند که دیوها در زیر سایه اش خوابیده بودند. یکی یکی سنگ ها را می زد به سر دیوها. یکی از دیوها چشمش را باز می کند و می گوید: کیششش مگس جنگل...چرا مه را به خو نمی مانی...کل بچه باز یک سنگ دیگر را می بردارد و می زند به سر دیو. دیو باز می گوید: کیششش مگس جنگل...چرا مه را به خو نمی مانی... وقتی دیو از جایش می خیزد می بیند که مگس نیست و فکر می کند که دیو دیگری او را آزار داده. هر سه دیو به همین فکر به جنگ می افتند و به سر و کله یکی دیگه می زنند و یکی دیگه را از بین می برند و تنها یکی از آنها زنده می ماند. کل بچه که می بیند کمی موفق شد و دو تا از دیوها مردند از بالای درخت خنده می کند و به دیو می گوید: مه استم . دیو می گوید: جن استی؟ دیو استی؟ یا آدمیزاد؟ کل بچه باز خنده کرده می گوید: مه آدمیزاد استم. دیو حیران شده می گوید: تو!!! تو آدمیزاد چطور می توانی ایقدر قوی باشی؟ کل بچه می گوید: بله مه بسیار قوی استم. ندیدی که چطور دو تا دیو را کشتم؟ تو را هم می کشم. دیو می گوید: تو!!!تو د خوت هم نمی توانی مه را بکشی. بعد می گوید برای اینکه به تو ثابت کنم که قدرت من از تو بیشتر است با تو شرط می زنم. کل بچه می گوید: صحیح است هر شرطی که باشه مه قبول دارم. 

دیو می گوید: یک سنگ را د مشتت چنان پچق کن که آبشه بکشی. بعد خودش یک سنگ را می گیرد و چنان فشار می دهد و سنگ در مشتش نرم نرم می شود. نوبت به کل بچه می رسد. یکی از تخم ها را از جیبش می کشد و در مشتش فشار می دهد، زردی و سفیدی تخم مثل اینکه از دل سنگ بیرون بیاید به زمین می ریزد . دیو می گوید: حالا تف کن که ببینیم تف تو کلان است یا تف مه. اول دیو تف می کند و زمین از تفش تر می شود. کل بچه خلته ماست را که از بالا به زمین می زند همه جای را می گیرد. دیو حیران می ماند باز می گوید: تو هم چند تار ریشت را بکن من هم و بعد دیو چند تار ریشش را می کند و به زمین می اندازد. کل بچه چند تار موی دم خر را که بسیار درازتر از ریش دیو بود را به زمین انداخت. دیو که بسیار ترسیده بود باز گفت: اینبار یک سنگ را به هوا پرتاب می کنیم که ببینیم از کداممان دورتر پرتاب می شود و بعد یک سنگ را از روی زمین می بردارد و با تمام قدرت به هوا پرتاب می کند. سنگ چند متر دورتر به زمین می افتد. کل بچه گنجشک را از جیبش بیرون می کشد و رها می کند گنجشک به آسمان پرواز می کند و بعد از پیش چشم دیو و کل بچه در یک نقطه بسیار دور ناپدید می شود. دیو که از ترس به خود می لرزید گفت: تو هم شپشت را بگیر من هم تا ببینیم شپش کداممان کلان تر است. کل بچه قبول می کند. دیو شپش هایش را که برابر مگس بود می گیرد و به زمین می اندازد. کل بچه قورباغه ها را به جای شپش از جیبش کشید و به زمین انداخت. حالا دیگر دیو وحشت زده به کل بچه سیل داشت. گفت بیا آخرین شرط را بزنیم و کل بچه با خونسردی قبول کرد. دیو گفت بیا درخت را از جایش بکنیم. کل بچه باز چالاکی می کند به دیو می گوید: مه از بالا شاخه ها را تکان می تم تو کنده درخت را بکن چون کنده بسیار خرد است اما شاخه ها کلان استند و جای زیاد را می گیرند و زور زیاد کار دارد از همین خاطر من بالای آنها می شینم و آنها را تکان می تم. دیو قبول می کند و کنده را از جای می کند و به راه می افتند به طرف دریا.  وقتی به دریا می رسند کل بچه به دیو می گوید: حالی تو از کنده بگیر و برو داخل دریا که از دریا تیر شویم مه هم از شاخه ها می گیرم. دیو که کمی داخل دریا می شود چون دریا بسیار عمیق بود به زیر آب می رود و غرق می شود. بعد کل بچه با خاطر جمع به طرف قصر پادشاه به راه می افتد.

پادشاه وقتی می بیند که کل بچه به چه آسانی توانست سه دیو کلان از بین ببرد به قولش وفا می کند و تاج و تخت و دخترش را به او می دهد و هفت شبانه روز در قصر برایش جشن و خوشی برپا کردند.
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در ایام گذشته یک وزیر مشاور خردمند همیشه بالای پادشاه تاکید میورزید و میگفت: اگر میخواهی موفق باشی پس هر روز صبح وقت از خواب برخیز زیرا وقت برخاستن از خواب به امور روزانه بیشر کمک مینماید و همه کار ها به سهولت و آسانی پیش میرود. این کار چندین بار از جانب وزیر مشاور تکرار گردید. یکروز پادشاه با دیگر وزیران مشورت ورزیده و به این نتیجه رسیدند تا با وزیر مشاور خردمند کمی شوخی نموده و چند کارمند دربار را به شکل دزد آراسته نمودند.

فردا قبل که وزیر مشاور بعد از ادای نماز به سوی دربار شاهی میفرفت دزدان دستوری از جانب شاه راه وزیر مشاور را گرفته و همه سیم و زر و لباس های وزیر مدبر را ربودند. 

وزیر دوباره به خانه رفته، لباس های خویش را ترتیب و تنظیم نمود و به دربار آمد.

چون وزیر کمی ناوقت آمده بود. ازین رو پادشاه با دیگر وزیرانش از وزیر مشاور پرسید:

هر روز بر وقت برخاستن و وقت آمدن تاکید مینمودی، امروز چه اتفاقی رخ داد؟ 

مشاور وزیر گفت: امروز چندی از دزدان راهم را گرفته ازینرو ناوقت شد. 

پادشاه با دیگر وزیران بالایش خندیدند و پادشاه گفت: 

دیدی نتیجه وقت از خواب برخاستن را، چون خودت ازیت شدی؟ 

وزیر چون خردمند و مدبر بود در جواب پادشاه چنین گفت: 

نه، جناب شاه. بلکه حرف های من درست بود. امروز دزدان از من وقت برخاستند آنها موفق شدند.



	Hazrat Wahriz
چرا سگ ها از پشک ها نفرت دارن؟
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روزگاری پیرمردی با زن نابینایش ده روستایی زنده گی می کدن. اونا فرزند نداشتن. به همی خاطر سگ و پشکی ره که ده خانه نگاه می کدن، خیلی دوست داشتن. سگ و پشک دوستای خوبی بر اونا بودن. وقتی پیرمرد از خانه بیرون می شد سگ و پشک به پیرزن ده کارهای خانه کمک می کد و سگ اجازه نمی داد کدام کس بیگانه ده خانهء شان داخل شوه. 

یک روز پیرمرد که بر جمع کدن هیزم به جنگل رفته بود، در راه برگشت به خانه، مار سبزرنگ کوچکی ره دید که از گشنه گی بیحال بود و نزدیک مردن. دل پیرمرد به مار سوخت و او را با خود به خانه آورد و برش غذا داد. 

به این ترتیب مار هم ده جمع اونا اضافه شد. اما پیرمرد خیلی فقیر بود و نمی تانست هم خود خانمش و هم سگ و پشکش و هم ماره غذا بته. به همی خاطر پیش مار رفت و برش گفت: مه تا جایی که تانستم تره کمک کدم. اما بیش از ای نمی تانم. خودت می بینی که مه مرد فقیر و نادار هستم. به ای خاطر تو بهتر اس از اینجه بری.

مار سبزرنگ سرشه تکان داد و گفت: ای پیرمرد مهربان! تو مره از مرگ نجات دادی. حالی که مه از اینجه باید برم، می خایم خدمتی برت بکنم. به همی خاطر دم خوده پیشت می مانم، هر وقت به پول نیاز داشتی، دممه بگیر و تکان بته، به هر قدر پول که احتیاج داشته باشی، به دست میاری.

مار خوده چرخ داد، تا پیرمرد بتانه دمشه قطع کنه. همی که پیرمرد دم ماره قطع کد، مار ناپدید شد. پیرمرد دم ماره  ده یک صندوق ماند و صندوقه ده پسخانه دفن کد. باد ازو هروقت به پول نیاز می داشت، می رفت و صندوقکه از زیر خاک می کشید و دم ماره تکان می داد و پول هایی ره که از دم مار می ریخت، جمع می کد و بازار می رفت و نان، برنج، کچالو، روغن و شیرینی می خرید. خانه که میامد غذا می پخت و چهار قسمت می کد. یک قسمت بر پیرزن، یک قسمت بر سگ، یک قسمت بر پشک و یک قسمت هم بر خودش. همیطور هرچهار شان با هم زنده گی می کدن و خوشبخت بودن. 

یک روز عصر یک مرد دستفروش به خانهء پیرمرد آمد و چون تاریک شده بود، از پیرمرد درخواست کده تا اجازه دهد شب ده منزل او بگذرانه. پیرمرد قبول کد و او ره ده خانه جای داد.

صبح که پیرمرد رفت تا با تکان دادن دم مار پول بگیره، متوجه نشد که مرد دستفروش اوره زیر نظر داره. پیرمرد به بازار رفت و وقتی برگشت، دید زنش گریه می کنه. او سوال کد:

چرا گریه می کنی؟

زن جواب داد:

دستفروش صندوقکه با دم مار دزدید.

پیرمرد خیلی جگرخون شد. پیرزن هم بسیار غمگین بود. آنها مدت زیادی هیچ گپ نمی زدن. 

یک بار پیرمرد متوجه سگ و پشک شد و گفت: ببینین، او دم مار بر همه ما غذا می داد. چرا شما ده پیداکنش برمه کمک نمی کنین؟

سگ به پشک گفت: ببی، همه چقدر غمگین هستن. بریم صندوقکه پیدا کنیم. 

سگ و پشک هردو از خانه بیرون شدن. هر طرف جستجو کدن تا بالاخره مرد دستفروشه یافتن که ده بازار کالای
 عروسی می خرید. سگ و پشک به دنبال مرد دستفروش رفتن و دیدن که او از یک رود بسیار کلان، به اندازه رود آموی ما، ده یک قایق شیشت و به طرف دگه ساحل رفت. البته که سگ و پشکه کس ده قایق و موتر نمی مانه. به همی خاطر پشک بسیار جگرخون شد. سگ به او گفت: جگرخون نشو. مه می تانم اَوبازی کنم و تره ده پشت خود از رود بگذرانم. سگ پشکه ده پشت خود گرفت و اونا از اَو گذشتن. اونا باز هم جستجو کدن تا بالاخره یک خانه ره یافتن که ازش صدای موسیقی بلند می شد. اونا فهمیدن که دستفروش عروسی داره و همی خانه اش اس. 

سگ به پشک گفت: مه خو نمیتانم به خانه داخل شوم. اما تو میتانی. قسمی برو، که هیچکس تره نبینه. برو و صندوقکه پیدا کو. 

پشک داخل خانه شد. هرچه ای طرف و اُو طرف گشت، صندوقکه پیدا نتانست. آخر که ناامید شده بود، ده زیر یک صندوق کلان یک موشه دید. پشک به دنبال موش دوید و دوید و دوید تا بالاخره گیرش کد. ده همی حال، متوجه شد، که صندوقک ده بالای بستره ها مانده شده و پشک خودش نمی تانه اونجه بالا شوه، به خاطری که ده ای صورت همه گی اوره می دیدن. به موش گفت: مه تره نمی خورم، اما به یک شرط.

موش که از ترس جان می لرزید، گفت: بگو هر شرط تره قبول دارم. 

پشک گفت: ده سر بستره ها بالا شو و اونو صندوقک ریزه گکه برم بیار. باد ازو می تانی هر طرفی بری، که دلت میشه.

موش قبول کد. رفت و صندوقکه آورد. 

پشک صندوقکه به دهنش گرفت و بی سر و صدا از خانه بیرون شد. 

سگ و پشک بسیار خوشحال شدن که صندوقکه پیدا کدن. اونا رفتن و رفتن تا لب ساحل رسیدن. بازهم سگ پشکه ده پشت خود شاند و پشک صندوقکه ده دهنش گرفت. سگ به پشک گفت: می فامم که گشنه هستی. اما ده بین اَو هرقدر ماهی هم که دیدی، دهنته باز نکو، که صندوق میفته و کل زحمت های مه و تو هدر میره. 

پشک قبول کد. اما وقتی بین آب رفتن، پشک چندتا ماهی گوشتالو ره دید، که نزدیکشان شنا می کنن. پشک تحمل نتانست و خواست یکی ازونا ره بگیره. ده ای حال دهنش باز شد و صندوقک ده آب افتاد. 

سگ و پشک بازهم غمگین شدن. اما سگ گفت: ناراحت نباش، مه حالی میرم و صندوقکه از زیر آب پیدا می کنم. 

سگ خوده به آب انداخت. و پس از مدتی ده حالی که صندوقکه ده دهن خود گرفته بود شت و پت از آب بیرون شد. سگ به خاطری که زیاد خسته شده بود، همی که ده ساحل رسید، دراز کشید و خوابش برد. 

پشک وقتی دید سگ خوابیده، صندوقکه به دهن گرفت و حالی نمی دوی کی می دوی. و رفت به خانه.

پیرمرد و پیرزن بسیار خوشحال شدن و پشکه بسیار تحسین کدن و آفرین گفتن. پیرمرد دمه از میان صندوق بیرون کد و تکانش داد. یک مقداری از پولی که ریخته بود گرفت و رفت سودا بیاره، به خاطری که دیر شده بود، هیچکدامشان چیزی نخورده بودن. 

وقتی سگ بیدار شد و دید پشک نیس و صندوق هم نیس خسته و کوفته آمد خانه. همی که خانه رسید، پشکه دید که با اشتهای زیاد غذا می خوره. پیرمرد نمیفامید که سگ صندوقکه نجات داده و او باید تقدیر شوه. به همی خاطر با دیدن سگ با خشم گفت: تو سگ تنبل، حتماً می خوایی بگویی که گشنه هستی؟ مه برتو یک تکه نان هم نمیتم. 

پشک گوشهای خوده کر انداخت و سگ بیچاره هم مجبور رفت ده دهن دروازه شیشت. از همو روز تا حال اکثر سگ هاره ده دخال خانه اجازه نمیتن و اونا مجبور هستن ده حویلی بمانن. و از همو روز تا حال سگها از پشک ها به خاطر همو بیوفایی شان نفرت دارن.


	Shakeb Isaar
یک خر و دیگر مسائل
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	Rada Akbar
قهقاه پری
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بود نبود یک پادشاه بود که چهار دختر داشت اما نمی خواست آنها را به کسی بدهد چرا که می ترسید میراثش تقسیم شود.تا اینکه یک روز کاسه صبر دخترها لبریز شد و از پدر خواستند تا برایشان شوهر پیدا کند چرا که می خواستند برای خود خانه و زندگی داشته باشند.پادشاه همه مردان شهر از بای گرفته تا گدای را جمع کرد بعد به دست هر کدام از دخترهایش یک انار داد و گفت انارها را به هوا پرتاب کنید به سر هر کس خورد با او عروسی کنید. سه دختر کلان چانس آورده به ادم های بای برابر شدند و دختر خرد به یک کل بچه غریب برابر شد. دخترها عروسی کردند و هر کدام پشت زندگی خود رفت. دختر خرد همراه شوهر غریبش به یک بیایان رفته و در زیر خیمه زندگی خود را اغاز کردند.

 بعد از مدتی دختر حمل گرفت شوهرش هر روز می رفت پشت شکار تا غذای خود و زنش را تهیه کند. یک روز دختر دلش هوس خردن گوشت کرد اما هر طرف را گشت چیزی نیافت تا که چشمش به ماری افتاد که در آن اطراف بر روی زمین می خزید. به ناچار مار را کشت بعد آن را تکه تکه کرد و گوشتش را زیر اتش ماند تا پخته شود و خودش خوابید. یک وقت شوهرش رسید می خواست برای زنش کمی نان تیار کند که چشمش به گوشتهای مار افتاد. آنها را از زیر آتش کشید و دور انداخت. وقتی زن بیدار شد گوشتها را نیافت. از شوهرش پرسید که گوشتها را چه کرد؟ شوهرش گفت انها را دور انداختم چون اگر می خوردی می مردی.
 نه ماه و نه روز گذشت و زمان تولد طفل فرا رسید. شوهر زن به شکار رفته بود و کسی پیش زن نبود تا در تولد طفلش به او کمک کند. زن از تنهایی و بیکسی خود به گریان افتاد و به خدا عذر کرد تا کمکش کند که در همان حالت خوابش برد. در همان وقت چهار بی بی از طرف خدا برای کمک به زن به نزدش آمدند و کمک کردند تا دختر زیبایی به دنیا بیاید.
بعد از اینکه طفل به دنیا آمد بی بی ها خواستند بروند که زن رو به آنها کرد و گفت لطفاً به دخترم یک تحفه بدهید. یکی از بی بی ها گفت من وقتی راه می گردم از پای راستم خشت طلا و از پای چپم خشت نقره می ریزد که این را به نواسه ام تحفه می دهم.بی بی دومی گفت من هر وقت گریان کنم از چشمانم لعل و جواهر می ریزد.این را به نواسه زیبایم تحفه می دهم. بی بی سومی گفت من هر وقت بخندم از دهانم گل میریزد این هم تحفه من به نواسه ام و بی بی چهارمی گفت نام من قهقاه پری هستم، من نامم را به نواسه ام تحفه می دهم.

بعد از رفتن بی بی ها پدرش امد و دید که طفل زیبایشان به دنیا آمده است تا خواست او را بغل کند طفل شروع به گریان کرد و از چشمانش لعل و جواهر سرازیر شد. چند روزی گذشت و دخترک کلان تر شد و خندیدن را شروع کرد. هر بار که می خندید از دهانش گل های زیبا و معطر به زمین می ریخت.
پدر قهقاه پری هر روز گل ها و جواهرات را جمع می کرد و به بازار برده می فروخت تا که کم کم روزگارشان خوب شد.
ماه ها گذشت تا اینکه طفل راه رفتن را شروع کرد و هر قدمی که می برداشت از پای راستش خشت طلا و از پای چپش خشت نقره به زمین می ریخت. پدرش خشت ها را جمع کرد و از آنها قصر بسیار زیبا و کلانی ساخت که پادشاه هم به مانندش ر ا نداشت.
یکی از روزها یک شاهزاده قصد شکار کرده به دشت بر آمد که چشمش افتاد به قصر بی نظیر پدر قهقاه پری اسبش را به سرعت بسیار تیز دواند تا خود را به قصر رساند خواست صاحب قصر را صدا کند که قهقاه پری از قصر بر امد و شروع به دویدن کرد. شاهزاده با چشمهای حیران به خشت های طلا و نقره ای می دید که وقت دویدن از پاهای قهقاه پری به زمین می غلتیدند. وقتی شاهزاده نامش را پرسان کرد قهقاه پری خنده کرد و از دهانش گلهای خوشبو و زیبا به زمین ریخت در همین لحظه پدرش از قصر بر آمد و سر قهقاه پری قهر گشت که چرا همراه آدم غریبه گپ زده است و او را جنگ کرد قهقاه پری گریان کرد و از چشمانش لعل و جواهر غلتیدن گرفت. شاهزاده از قهقاه پری خوشش امد و او را از پدرش خواستگاری کرد و گفت تا زمانی که قهقاه پری دختر جوانی می شود می تواند در قصر خود باشد و از آن به بعد رفت و آمد به قصر را شروع کرد. 
سال ها گذشت و قهقاه پری یک دختر جوان و زیبا شد. قهقاه پری پیش از عروسی حمل دار شد برای همین خواستند هر چه زودتر عروسی را بر پا کنند تا قهقاه پری به قصر شاهزاده برود. مادر قهقاه پری همه قوم و خویشش را دعوت کرد. خاله های قهقاه پری وقتی دیدند که کل بچه چه زندگی را برای خواهر و خواهر زاده شان جور کرده بسیار بخیلی شان آمد. 

مراسم عروسی که خلاص شد شاهزاده می خواست قهقاه پری را به کشور خود ببرد و از آنجا که مادر قهقاه پری مریض بود نمی توانست دخترش را همراهی کند به همین خاطر او را به دست خواهر هایش سپرد. خاله قهقاه پری قبول کرد و دختر خود را هم همراهش گرفت تا قهقاه پری را به خانه شاهزاده ببرند. همه آنها بالای شترها نشستند و به راه افتادند. چند ساعت که گذشت قهقاه پری احساس تشنگی کرد و به خاله اش گفت تا به او کمی آب بدهد. خاله اش گفت: یک چشمت را بکش و به من بده تا به تو آب بدهم. قهقاه پری بسیار تشنه بود برای همین مجبور شد یک چشمش را کشید و به خاله اش داد و آب گرفت. چند ساعت دیگر باز قهقاه پری احساس تشنگی کرد و باز از خاله اش آب خواست. خاله اش گفت چشم دیگرت را هم بکش و بده تا به تو آب بدهم. قهقاه پری چشم دیگرش را هم کشید و به خاله اش داد و آب گرفت. وقتی که قهقاه پری از هر دو چشم خلاص شد خاله اش کالاهایش را کشید و به جان دختر خود پوشاند، نفس قهقاه پری را گرفت و جسد او را در بیابان انداخت و بعد دختر خود را به شاهزاده داد. بعد از اینکه جسد قهقاه پری در بیابان تنها ماند چهار بی بی دوباره پدا شدند و جسد را بر روی تخت ماندند و بردند به یک قصر بسیار زیبا و کلان. 

وقتی خاله دختر خود را به قصر برد پادشاه از دختر خواست تا راه بگردد. وقتی دختر راه گشت پادشاه دید که خشت طلا و نقره ای وجود ندارد. گفت بخند. دختر خندید و هیچ گلی به زمین نریخت. خلاصه همه آن چیزهایی که شاهزاده درباره قهقاه پری قصه کرده بود در این دختر وجود نداشت. پادشاه پرسید: تو چرا این طور شدی؟ دختر گفت چون من به سن قانونی خود رسیدم و عروسی کردم دیگر همه آن چیزها خلاص شد. خاله و دخترش پادشاه و شاهاده را بازی دادند و زندگی خود را در قصر شروع کردند. شاهزاده از آن به بعد همیشه در فکر بود که چرا این دختر اینقدر تغییر کرد و به مرور زمان کم کم دچار افسردگی شد. بعد از آن تنها سرگرمی و دلخوشی اش شکار کردن بود. 

یک روز که شاهزاده به شکار بر آمد شکار از دستش گریخت و رفت و رفت تا به قصری داخل شد و شاهزاده از دنبالش به قصر رسید. از اسب پایین شد و به درون قصر داخل شد. داخل قصر بسیار زیبا و مجلل بود اما کسی نبود. کمی که در اطراف گشت از دور تابوتی را دید وقتی نزدیک تر آمد دید جسدی زیر یک تکه سفید ابریشمی دراز کشیده است. تکه را کنار زد و چند دقیقه ای به چهره دختر مرده خیره شد بعد از پیشانی جسد بوسید و رفت. بعد از آن هر روز به قصر می آمد و از پیشانی جسد می بوسید و می رفت  و کم کم متوجه شد که شکم جسد هر روز بلند و بلند می شود تا اینکه یک روز در کنار تابوت نامه یافت که در آن ماجرای کشته شدن قهقاه پری نوشته شده بود. در نامه نوشته شده بود که خاله قهقاه پری چشمهایش را در پوش پر طاووس کرده و به جانش بند کرده و باید شاهزاده برود و چشمها را از خاله قهقاه پری پس بگیرد و بیاورد پس در جایش بماند تا دوباره قهقاه پری زنده شود. 

شاهزاده رفت پیش خشویش و گفت طومار پر طاووس را به من بده. خاله قهقاه پری بهانه آورد که طومار را ندهد. آخر که شاهزاده دید به نرمی نمی شود خشویش را تهدید به کشتن کرد که طومار را به او بدهد خشو از ترس جانش طومار را به شاهزاده می دهد. شاهزاده هم می رود به قصر و طومار را در کنار تابوت می ماند و خودش از قصر خارج می شود. بی بی ها می آیند و چشمها را پس در جای چشمهای قهقاه پری می مانند و میروند. روز بعد که شاهزاده به قصر می آید می بیند که کسی در قصر راه می گردد. خوب که نزدیک می شود می بیند این خود قهقاه پری است. او را در آغوش می گیرد و می پرسد که چه اتفاقی برایش افتاد و قهقاه پری همه چیز را برایش برایش قصه می کند که خاله اش چگونه اول چشمها و بعد جانش را از او گرفت.

شاهزاده به قصر خود می رود زن و خشویش را می خواهد و می پرسد که چرا با قهقاه پری آن کار را کردند بعد رو به خشویش می کند و می گوید چه می خواهی؟ چهل تندور سرخ می خواهی؟ چهل قمچین می خواهی و یا چهل اسب؟ خشویش می گوید : تندور سیاه را چه کنم من را می سوزاند، قمچین را چه کنم؟ جانم را درد می گیراند. به من چهل اسب بده که دنیا را بگردم. شاهزاده چهل اسب مست را می آورد و خشویش را بالای اسب مادیان سوار می کند و دیگه اسب های نر  را از پشتش رها می کند. اسب ها می تازند و خشو را در زیر پاهایشان می کشند. 

شاهزاده زنش را که با فریب به قصرش آمده بود را رها می کند و قهقاه پری را به قصر می آورد. 

قهقاه پری پیش شاهزاده بالای تخت می نشیند و قصه می کند وقتی خنده می کند روی تخت پر می شود از گل های خوشبو و زیبا. وقتی به یاد قصه های تلخ زندگیش می افتد و گریان می کند دامنش پر می شود از لعل و جواهر و وقتی از جایش می خیزد خشت های طلا و نقره روی زمین می ریزد. 
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یکی بود، یکی نبود. نزدیک یک مزرعه⁪ی گندم، چند تا موش زندگی می⁪کردند. وقتی گندم⁪ها را درو کردند، جشن و شادی موش⁪ها شروع شد. حالا آنها می⁪توانستند با خیال راحت به مزرعه بروند و گندم⁪هایی را که روی زمین ریخته بود، جمع کنند. این کار زحمت زیادی داشت و موش⁪ها حسابی خسته می⁪شدند. اما جمع کردن غذا و بردن آنها به لانه، کاری بود که موش⁪ها آن را خیلی دوست داشتند. البته نه همه⁪ی موش⁪ها! در میان آنها، موش تنبلی بود که اصلاً به سراغ کار پر زحمت نمی⁪رفت. او در سوراخ تاریک منتظر می⁪ماند تا موش⁪ها گندم⁪ها را بیاورند، بعد می⁪رفت و از گندم⁪ها بر می⁪داشت و به لانه⁪اش می⁪برد. موش⁪هایی که کار می⁪کردند و زحمت می⁪کشیدند، متوجه شدند که هر روز گندم⁪هایشان کم می⁪شود. آنها نمی⁪دانستند چه کسی این کار زشت را می⁪کند. برای همین هم دور هم نشستند و فکر کردند و حرف زدند و تصمیم گرفتند این دزد بلا را پیدا کنند و او را حسابی تنبیه کنند.
یک روز، وقتی که موش⁪ها از کار برگشتند، موش تنبل کیسه⁪های پر از گندم را دید. منتظر ماند تا موش⁪ها به خواب بروند و به سراغ کیسه⁪ها رفت. یکی از کیسه⁪های گندم را برداشت و فوری دوید در کیسه را باز کرد و یک مشت گندم برداشت و در دهانش گذاشت. وای! چه تلخ و بد⁪مزه بود. فوری از لانه بیرون دوید. موش⁪ها بیرون بودند و کنار کیسه⁪های گندم ایستاده بودند. موش تنبل دست و بینی و صورتش سیاه⁪سیاه شده بود! او یک کیسه زغال را دزدیده بود، نه یک کیسه گندم را! موش تنبل وقتی بقیه⁪ی موش⁪ها را دید خندید! وای! چه دندان⁪های سیاهی! از سر و صورت و دندان⁪های سیاه موش تنبل، همه به خنده افتادند. آنها تصمیم گرفته بودند که دزد گندم⁪⁪ها را تنبیه کنند، اما آن روز، آن⁪قدر خندیدند که یادشان رفت باید موش را تنبیه کنند.
اما موش تنبل حسابی تنبیه شده بود، او حالا یک موش روسیاه، دست سیاه، دندان سیاه بود و از همه خجالت می⁪کشید 


	Mir Bahir Khyber
P-هوښیار بزګر
D-دهقان زیرک
007
[image: image19.jpg]



P- هوښیار بزګر
پخوا زمانو کی یو بوډا سړی له خپلو ۴ زامنو سره په یو کلی کی ژوند کولو .
بوډا سړی بزګر وو او د کلی د خلکو ځمکی به یی په دهقانی کرلی او زامنو یی هم ورسره مرسته کوله.
دوی د غریبی ژوند کولو او خپله شپه او ورځ به یی تیره وله. 
یوه ورځ بوډا سړی مریض شو او دهقانی ته یی خپل زامن ولیږل ، او د کار په سر یی زامنو په خپل منځ کی په جګړه بوخت شوی وو. د جګړی خبر بوډا بزګر ته ورسید او هغه ډیر زیات خواشینی شو. نو هغه د خپلو زامنو د تربیی لپاره یو تدبیر وکړ.
کله چی ماښام یی زامن له دهقانی نه بیرته کور ته ستانه شول نو خپل پلار ته یی سلام او احترام وکړ او ټول غلی غلی کیناستل.
بوډا بزګر د خپل ځایه پاڅیده او خپلو زامنو ته یی وویل: 
زما بچیانو زه نور ضعیفه شوی یم او نشم کولای چی کار وکړم زه به نن تاسو ته یو ترکیب دروښایم که پری عمل وکړی نو په ژوند کی به خوشحاله او آرامه اوسیږی، نو ټول زامن یی ور نژدی شول او وویل سمه ده ابا جانه مونږ به پری حتمن عمل کوو خو هغه ترکیب څه دی؟
بوډا بزګر وویل تاسی لاړ شی او یو څو تازه نیالکی راوړی. یو ځوی یی پاڅیده او په ډیر ژر یی ۴ تازه نیالکی راوړ او خپل پلار ته یی وړاندی کړل.
بوډا بزګر دا نیالکی واخیستل او کلک یی وتړل او بیا یی خپلو زامنو ته ورکړ چی یی مات کړی. هر ځوی یی په خپل وار زور وواهه خو ونتوانیدل چی لرګی مات ګړی.
نو بوډا بزګر دا لرګی واخسیتل او له یو بل نه یی جدا کړ او بیایی په ډیره آسانی سره ټول مات کړل. او خپل زامنو تی یی وویل زما زامنو ومولیدل چی لرګی ترڅو پوری یو بل سره تړلی ول نو تاسو ونشوای کولای چی یی مات کړی خو کله چی یو بل نه لری شول نو ما غوندی کم زوره سړی په آسانی سره مات کړل ، که تاسی یو بل سره په اتحاد ژوند وکړی نو هیڅ څوک به تاسو ته ضرر ونشی رسولای او که یو بل نه بیل شی نو هر څوک مو په آسانی سره ضررولی شی.
D- دهقان زیرک

بود نبود در زمانه های قدیم یک دهقان با چهار پسرش در یک قریه زندگی میکرد

دهقان پیر مرد زمین های مردم را کشت میکرد و پسرانش او را در این کار کمک نموده و به هیمن ترتیب زندګی خود را سپری مینمودند.

روزی از روزها دهقان پیرمرد مریض شد و تنها پسران خویش را به کار روان کرد. که چندی بعد پسرانش در جریان کار با هم جنګ کرده بوند و احوال جنګ به پیرمرد رسید. پیرمرد با شنیدن خبر جنګ پسرانش بسیار جګر خون شد و یک تدبیر را سنجید.

شام و قتی پسران دهقان خانه آمدند به پدر خویش سلام داده و هر یک در جای خود خاموش نشستند. دهقان پیرمرد از جای خویش بلند شده و ګفت: پسران ام من دیګر ضعیف شده ام و نمیتوانم دیګر کار کنم ، من امروز برای شما یک عمل را نشان میدهم اګر به آن عمل کنید شما زندګی آرام و خوشحال خواهید داشت.

پسران دهقان همه به او نزدیک شده و ګفت پدر جان شما بګوید ما چه کنیم ؟ هر چه شما ګفتید ما حتما میکنیم.

دهقان ګفت شما بروید و چند خوشه درخت  برایم بیاورید. یک پسرش رفته و به عجله چند خوشه درخت را آورد و به پدر خود داد.

دهقان چوب ها را باهم یکجا بست و ګفت شما هریک تان زور بزنید و این چوب ها را بشکنید. تمام پسران دهقان زور خویش را ازمودند اما موفق نشدند تا چوب ها را بشکنانند پس دهقان چوب ها را ګرفته و از همدیګر جدا نموده و خودش به آسانی تمام آن را شکستاند. و به پسران خود ګفت ایا متوجه شدید ؟ تا وقتیکه چوب ها باهم یکجا بود شما نتوانستید که آنرا بشکنانید و اما وقتیکه از یکدیګر جدا شدند من پیرمرد ضعیف همه آنرا شکستاندم. اګر شما در اتحاد زندګی کنید پس هیچکس نمیتواند به شما ضرر برساند و اما اګر شما بی اتفاق باشید هر شخص میتواند شما را آزار بدهد.
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بود و نبود زیر آسمان کبود یک پادشاه بود و یک دختر بسیار مقبول داشت.  دختر پادشاه بسیار نازدانه بود. یک دختر بسیار مهربان د دلسوز هم بود.  پدرش این دختر خود را بسیار دوست داشت و هر چیزی که دختر می خواست برایش آماده می کرد.  دختر علاقه خاصی  به حیوانات داشت پدرش برایش یک باغ درست کرده بود که در آن هر نوع حیوان بود.

دختر پادشاه هر روز در باغ میرفت و با حیوانات بازی می کرد.  همه مردم از دلسوزی و مهربانی دختر پادشاه خبر داشتند و او را دوست داشتند.  

دختر پادشاه خواستگار های زیادی داشت ولی او نمی خواست عروسی کند.  

هر خواستگاری که می آمد او جواب رد می داد و پادشاه از این کار دخترش خیلی رنج می کشید ولی او نمی خواست دخترش را مجبور به ازدواج کند.  

روزی از روز ها دختر پادشاه در باغ قدم میزد که در آنجا یک نفر را سر اسپ دید. 

دختر از او پرسید که آنجا چی میکنی؟  این باغ من است.  

مرد جواب داد:  من پسر پادشاه قلمرو دیگری هستم رفته بودم برای شکار شیر.  شب را در جنگل سپری نمودم.  اما فعلا راه خود را گم کردم و اینجا آمدم.

دختر پادشاه از اینکه پسر پادشاه شکاری بود خوشش  نیامد اما چون دختر مهربان بود پسر را به قصر خود دعوت کرد و به او گفت که غلامان پدرش او را کمک خواهند کرد که دوباره به شهر خود برگردد.

پسر پادشاه از دختر بسیار خوشش آمد و از پدردختر خواستگاری کرد.

پدر دختر گفت اگر دخترم را راضی کنی که با تو عروسی کند دخترم را بتو میدهم.

پسر پادشاه هر روز به دیدن دختر در باغ میرفت و با او قصه میکرد.  دختر پادشاه به او راجع به حیوانات و عادات و خواصیت های حیوانات می گفت.  دختر پادشاه علاقه خاصی به یک آهو چوچه آن داشت.

به پسر پادشاه گفت که این آهو بسیار رنج دیده است. شوهرش او را تنها گذاشته و این آهو بسیار غمگین است.  دختر پادشاه گفت که شوهرش مثل تمام مرد ها بسیار بی وفا است.

پسر پادشاه با شنیدن این قصه فهمید که چرا دختر پادشاه عروسی نمی کند. او فکر می کند که تمام مرد ها بی وفا هستند.  و او باید کاری کند که فکر دختر را تغیر بدهد.

پسر پادشاه هر چه کوشش کرد که به دختر پادشاه بفهماند که تمام مردم این طور نیست ولی او قبول نمی کرد.

بلاءخره یک روز که دختر پادشاه حمام رفت پسر پادشاه چند تابلوی بسیار بزرگ را در مقابل حمام درست کرد.  در این تابلو عکس دو آهو و یک چوچه شان بود. در تابلو دیگر آهو مرد برای پیدا کردن غذا به جنگل رفت و در آنجا با یک شکارچی روبرو میشود.  شکارچی این آهو را شکار می کند و به این سبب آهو دوباره بر نگشته.

دختر پادشاه که این تابلو ها را می بیند متأثر می شود و قبول می کند که تمام مرد ها بی وفا نیستند.

او راضی می شود که با پسر پادشاه عروسی کند.  خداوند مراد آنها را داد و از ما را هم می دهد.


	م. رضا "قاسمی"
دانشجوی سال چهارم روابط بین الملل در ترکیه
مرد نداف
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بود نبود, در زیر آسمان کبود,  یک نداف بود. شب و روز کار میکرد و برای خانه های مردم قریه ندافی میکرد.

شبی از شب ها نداف در خواب خود رویایی میبیند. در این رویا او در آسمان ها ستاره های بیشماری را میبیند. ستاره ها به اندازه ها و بزرگی های مختلفی بودند. مرد نداف از شخصیکه در نزدیکی اش بود میپرسد: " این ستاره ها به معنی چه است, و چرا همه به یک اندازه نیستند, و یکی کوچک و دیگری بزرگ هستند؟"

شخص به نداف جواب میدهد: " این ستاره را که در آسمان میبینی, هرکدام مربوط به یکی از انسانها در روی کره زمین میباشد. و هر انسان نظر به بخت و شانس خود صاحب یکی از این ستاره های کوچک و یا بزرگ میباشد. مثلا یک انسان بدبخت و بدشانس صاحب ستاره کوچک میباشد. انسانهای خوشبخت و ثروتمند صاحب ستاره های بزرگ و روشن میباشند."

مرد نداف که با حیرت به گفته های این مرد گوش میداد, روبه آسمان کرد و پرسید که آن ستاره بزرگ که از همه ستاره ها روشن تر است از کی هست؟"

مرد جواب داد: " آن ستاره بزرگ و روشن مربوط پادشاه سرزمین ماست, و وی به همین دلیل قدرتمند, صاحب سرزمین و ثروتمندترین شخص است. وی به ترتیب هر ستاره را به مرد نداف نشان میداد و میگفت که کدام یک از ستاره ها مربوط به کدام شخص است. و بلاخره مرد نداف طاقتش طاق شد و گفت: "پس آن کوچکترین ستاره و تاریکترین ستاره که به مشکل میتوان آن را دید مربوط کدام انسان بدبخت است؟

مرد با چهره اندوهناگ گفت: "آن ستاره تاریک و کوچک مربوط تو هست, و تو بدبخت ترین و بیچاره ترین انسان در این سرزمین هستی"

مرد نداف با شنیدن این حرف دیگر کاملا ناامید شده و ناگهان از خواب بیدار شد.

بعد از آن مرد نداف با کمال ناامیدی به همان کار ندافی خود ادامه داد و با خود این شعر را زمزمه میکرد: "بکوب بکوب, همانست که دیده ای              بکوب بکوب همانست که دیده ای"

شب ها و روزها گذشت و مرد نداف با زمزمه این شعر به ندافی خود ادامه میداد.

روزی از روزها زمانیکه پادشاه به شکل تصادفی با افراد خود از پیش خانه نداف میگذشت, شنید که نداف با خود شعر " بکوب بکوب همانست که دیده ای" را زمزمه میکند. پادشاه که تعجب کرد, مرد نداف را پیش خود خواست و سوال کرد: " ای نداف! این جمله ایرا که تو با خود زمزمه میکنی چه معنی دارد؟"

مرد نداف با اندوه زیاد همه چیزهای را که سالها قبل در خواب دیده بود را به پادشاه بازگو میکند و میگوید که من بدبخت ترین انسان دنیا هستم و به همین دلیل هیچ تغیری در زندگی من رونما نشده و نخواهد شد. همین ندافی که هستم تا آخر عمر باقی خواهم ماند. و هیچ زمانی صاحب ثروت نخواهم شد."

پادشاه بعد از شنیدن این حکایه مرد نداف, وی را به قصر خود دعوت میکند. و پادشاه خواست تا این مرد نداف فقیر را کمک کند. و به همین دلیل وقتی برای نداف انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه فرمایش میدهد در زیر غذا طلا و جواهرات میگذارد تا وی بعد از خوردن غذا متوجه شده طلا و جواهرات را بگیرد و به بازار برده بفروشد و صاحب زندگی خوب و ثروت شود. 

مرد نداف که غذا را تمام کرد متوجه طلاها و جواهرات شد, ولی چون خیال کرد اشتباهی گذاشته اند, نخواست حتی به جواهرات دست بزند. و همچنین چون فکر میکرد که بدبخترین مرد جهان است و هیچ وقت صاحب ثروت نمیشود نخواست طلا و جواهرات را بگیرد. بعد از تشکری زیاد از پادشاه, با تعظیم از قصر خارج شد و به خانه خود رفت و دوباره شروع کرد به ندافی و زمزمه همان شعر " بکوب بکوب همانست که دیده ای"...

پادشاه چون متوجه شد که مرد نداف جواهرات را با خود نبرده است, فهمید که آن مرد نداف واقعا یک شخص بدخت بوده است. چون اگر مرد نداف فکر خود را بکار میانداخت و طلاها را با خود برده میفروخت صاحب ثروت زیاد و زندگی عالی میشد. 

پادشاه دیگر نخواست به مرد نداف کمک کند. چون میدانست انسانیکه اراده نداشت و فکر خود را بکار نیاندازد, صاحب هیچ چیزی نخواهد شد وگرنه در این دنیا هیچ انسانی بدخت و فقیر نیست, جز آن انسانهاییکه مانند نداف فکر میکنند.

نداف هنوز به همان ندافی خود و به زمزه این جمله " بکوب بکوب همانست که دیده ای" ادامه میداد. و تا آخر عمر با همان ذلت و خواری به زندگی خود ادامه داد ... 


	Baqer Tawakoli
یک آجه بود که یک پیشک داشت 
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بود نبود بودگار بود            شد نبود شُدیار بود            یک آدم بیکار بود             دَ خوردَنگ تیار بود           دَ کار کدو بیمار بود
یک آجه بود که یک پیشک داشت . آجه یک روز خانه ره جارو موکد . پیشک قیرت زده رفت شیر آجه رَه خورد . آجه آمد کی شیر ره پیشک خورده . آجه قار شی آمد دُمی پیشک رَه قَد کارد قَرس مونطی کد . آجه به پیشک گوفت زود برو شیر مره بییَر تا ما دم تو ره بیدم . 

پیشک رفت پیش بز . 
پیشک به بز گفت :بزک بزک شیر بیدی ، شیر ره ببرم د آجه ، آجه دم مره بیده ، بوروم دَ صحرا بازی کدو ! 
بز گفت:  برو دَز مه از درخت بلگ بییَر ، تا ما بلگ ره بوخوروم ، بلگ دَ جان مه شیر شوه ، شیر دَز تو بیدم ، تو شیر ره بُبَری دَ آجه ، آجه دم تو ره بیده!

پیشک رفت ، پیش درخت .

 پیشک به درخت گفت:درخت درخت ! بلگ بیدی ، بلگ ره ببرم دَ بزک ، بزک دز مه شیر بیده ، شیر ره ببرم  دَ آجه ، آجه دم مره بیده!بوروم د صحرا بازی کدو!
 درخت گفت: برو دَز مه اَو بییَر ، اَو ره بوخوروم ، اَو دَ جان مه بلگ شوه ، بلگ ره بُبَری دَ بزک ، بزک دَ از تو شیر بیده ، شیر ره ببری دَ آجه ، آجه دم تو ره بیده.

 پیشک رفت پیش چشمه.

پیشک به چشمه گفت : چشمه چشمه اَو بیدی ، اَو ره ببرم دَ درخت ، درخت دز مه بلگ بیده ، بلگ ره ببرم د بزک ، بزک دز مه شیر بیده ، شیر ره ببرم د آجه ، آجه دم مره بیده ، بوروم د صحرا بازی کدو !

 چشمه کی اَو شی هیچ وقت تامو نموشه ، پیشک ره اَو داد پیشک خنده کده و قرت زده آمد ، اَو ره ریخت پای درخت ، درخت اَو ره خورد ، بلگ کد ، درخت پیشک ره بلگ داد ، پیشک خنده کده و قرت زده آمد پیش بزک ، بزک بلگ ره خورد ، بلگ د جان شی شیر شد ، بزک پیشک ره شیر داد ، پیشک شیر ره گرفت آمد پیش آجه ، گفت  آجه آجه ، از چشمه او آوردم د درخت ، درخت بلگ داد ، بلگ را آوردم د بزک ، بزک دز مه شیر داد ، شیر آوردم د آجه ، آجه دم مره بیده  ، آجه شیر ره ریخت د دیگلی ، رفت از پشت بار دُم پیشک ره آورد ، قد سر کارد کون پیشک ره خون کد ، دم پیشک ره چسپند د کون شی ، خون شی خشک شد ، دم شی ماکم شد ، پیشک د بغل آجه خور زده خو کد .
آجه = پیزرن
پیشک = پیشی یا گربه
قیرت زد (qirt) = با شوخی و هیجان پرید و دوید
قار شی آمد = عصبانی شد
قَرس مونطی کد = کرس(صدای قطع شدن) قطع کرد 
بَلگ = برگ
اَو = آب
تامو = تمام
کار کدو = کار کردن

قد سر کارد = با نوک کارد یا چاقو

دز تو = به تو 

بییَر : بیار 

خور زده خَو کد = خور صدای خور خور کردن پیشک معمولا در هنگام مالیدن پشتش این صدا را در می آورد ، خَو کد یعنی خواب کرد .

دیگلی = به نوعی دیگ کوچک اطلاق میشود .

ماکم شد = محکم شد 


	Wahid Ullah

يوې وزې او يوه ليوه
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يوې وزې او يوه ليوه په تيرو وختونوکښې په يوځاي ژوند کاوه ورځې تيريدې ددې وزې درې زامن وو چه يو يې انګک بل يې بنگک او بل يې کولوله سنگک نوميده داوزه به دورځې دځنګل خواته دوښو دپاره تلله نوموړي به چه کله ځنګل طرف ته دواښودپاره تلله نوخپلوزامنو ته به يې وويل چه هيچاته دروازه خلاصه نه کړي ترڅوچه هغه بيرته نه وي راغلي دوزه به هرکله چه کورته راغله نوداسې اواز به يې کاوه چه په ښکرو کښې مې واښۀ دي او په تيونو کښې مي شيدې دي انگک بنگک دروازه خلاصه کړه نودوي به پوه شول چه موريې راغلي دروازه به يې ورته خلاصه کړه ورځې تيريدې يوه ورځ کوم ليوه چه ددوي دکورخواته اوسيده وزې ته پټ شوي وو چه داچه کله کورته راځي نو خپلو زامنو ته څه وايي چه دروازه ورته خلاصوي او نورو چاته يې نه خلاصوي نو کله چه وزه راغله وزې خپلو زامنوته وويل چه په تيونو کښې مي شيدې دي اوپه ښکرو کښې مې واښۀ دي انگک بنگک دروازه خلاصه کړئ داخبره ليوه هم زده کړه هرکله چه سبا وزه د واښودراړلو دپاره دځنګل خواته لاړه نو ليوه پدې وخت کښې ورته راغي او په غټ اواز يې ورته وويل چه په ښکرو کښې مي واښه دي او په تيونو کښې مې شيدې دي دروازه خلاصه کړئ کله چه انگک بنگک او کلوله سنگک دليوه خبرې واوريدې کلوله سنگک ورته وويل دا دمورپه اواز باندې نن څه شوي دي دروازه ورته مه خلاصه وه خو انگک او بنگک ورسره وه نه منله دروازه يې ورته خلاصه کړه نو پدې وخت کښې کولوله سنگک ديوې غټې ډبرې شاته پټ شو او ليوه انگک او بنگک دواړه وخوړل کله چه ليوه لاړو نو کولوله سنگک په زوره زوره ژړل چه پدې وخت کښې يې مور راغله او پوښتنه يې ترې وکړه چه ولې ژاړې او انگک او بنگک چيرته کولوله سنگک ورته ټوله قصه وکړه او ورته ويې ويل چه ليوه راغلي وو او انگک بنگک دواړه يې وخوړل او ترې دډبرې شاته پټ شوم وزې چه داخبره واوريده ډيره په غوصه شوه لاړه يو قوطي خپلې شيدې يو يوړې دآهنگر خواته لاړه آهنگر ته يې وويل چه دا زما ښکر ښه تير کړه چه بله ورځ دليوه سره مسابقه لرم آهنگر چه شيدې وليدې نو دوزې ښکر يې ښه تيرجوړکړل او وزه راغله ليوه ته يې وويل چه ځان تيار کړه چه سبا زما او ستامسابقه ده هر کله چه ليوه خبرشو ليوه هم دخاورو يوقوطي ډک کړو او آهنگرته يې وروړو چه دا زما غاښونه ښه تيره او سم جوړ کړه چه سبا دوزې سره مسابقه لرم آهنګر چه دليوه دخاور لوښي وليده نودده هغه خپل سم غاښونه يې وويستل او دسکرو څخه يې ورته غاښونه جوړ کړل چه ځه ستا لپاره ما ډير ښه غاښونه جوړکړل ځه سبا دمسابقې ورځ را ورسيده ليوه او وزه مسابقې ميدان ته راغلل او نورحيوانات يې هم راغوښتل دواړه ميدان کښې حاضر شول وزې ليوه ته وويل چه ځه حمله وکړه اوليوه وزې ته وويل چه نه اوله حمله ته وکړه وزې چه ښکر ښه تيره کړي وو په ليوه يې حمله وکړه او هغه يې گيډې ته په ښکرو بانې وواهه او او انگک او بنگک دواړه يې ژوندې ترې را وويستل نورقصه لاړه ديواله ته زه راغلم پيلاوه ته....


	Nilufar Shuja
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When I was a young kid, my BB jan, used to tell me old bedtime stories which always took me to a fantasy world where animals spoke, good children got rewarded with sweets and toys and magical tricks were a normal part of a child's life.  Unfortunately, this story is not documented and what I have written here is what came from my BB jan's heart and imagination.  Hope you enjoy enjoy it as much as I did. Nilufar ____________________________________________________________________________________   Beware of the Enemy's Tricks A group of young chickens lived together on a farm in the countryside. Among them lived a very wise rooster. All the birds looked up to this rooster. Every time the wise rooster saw the chickens, he would tell them to share their experiences with each other and use the advice they receive so the they wouldn't fall for the fox's tricks. One day, the rooster found himself alone and decided to go and take a walk out in the fields. It was the season of spring and the trees were all full of beautiful blossoms. The flowers had filled the spring air with their fresh fragrance. The rooster was overwhelmed by the beauty of his surroundings, and he opened his mouth and began to sing a beautiful song. The fox, who was resting in his house near the area, heard the rooster's voice and ran toward him to hunt him down. When the rooster saw the fox running toward him, he quickly climbed up the tree and perched himself on a high branch. The fox saw the rooster hiding in the tree and in a surprised voice asked, "Hey rooster, why have to climbed up on the tree branch? Are you frightened of me? You and I have no hate between us. When I heard your voice, I enjoyed it and I came to see you. Look at how beautiful the weather is and how green the fields are. I would like it very much if we could take a walk together in this beautiful weather and for you to sing to me in your beautiful voice." The rooster, who had known that the fox's words were just a trick, said, "Yes! The weather is magnificent and the fields are wonderfully green and my voice is also very beautiful. But I don't know you and I recall that usually roosters and fox's do not befriend each other." The fox said, "Interesting, that you don't know me. I am very close friends with your father and he is a very good man. As a matter of fact, yesterday I was with your father and he spoke of your intelligence and wisdom. When we said our good byes, he asked me to look out for you in the fields and the wilderness so that no harm comes to you." The rooster answered, "'Til this moment, my father has never mentioned you. My father passed away last year." The fox replied, "Pardon me, I meant your mother. Yesterday, it was your mother I ran into and she told me to never leave you alone. Anyway, I am acquainted with your whole family. I don't know who has spoken ill of me to you. You still cannot recognize your friends from your foes." The rooster said, "I have heard nothing about you. But I know this much, foxes and roosters are not suppose to befriend each other. Since the fox is the enemy of the rooster, if the rooster is smart then he should not offer his friendship to the enemy." The fox asked, "Who is the enemy? You are not aware that the lion has ordered all the animals to be friends and not to bother each other. Therefore, the wolf and the sheep are friends, the dog doesn't mess with the fox, the chicken rides on the back of the coyote all over the fields. I am in awe that you are not aware of any of it." When the fox was saying these words, the rooster turned his head and raised himself as if he was looking at something far away that was quickly approaching them. The fox asked him where he was looking and why he was not listening to him. The rooster replied, "I see an animal that is coming towards us. I don't know what it is. But it is bigger than a fox, it has huge flat ears, and is hurrying over toward us." When the fox heard the rooster's description of the animal, he stopped talking to the rooster and ceased his trickery. Looking very desperate, he packed up and started to leave. The rooster saw that the fox was very excited and frightened and asked, "Where are you going? Wait until we see what it is. It might be another fox." The fox replied, "No thank you, from your description it seems that it is a hunting dog and we don't have a very pleasant relationship with each other." The rooster asked, "But you just told me that there are no enemies among the animals and we are all friends." As the fox was running away he answered, "Yes, that is true but I am afraid that the dog, like yourself, has not heard the lions orders!" The wise rooster laughed at the cunning fox and began to climb down the tree. He started toward his farm to share the story of the foxes deceit and trickery with his fellow chickens.
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یک بادشاه بود در زمان های گذشته و یک وزیر با وفا داشت. همیشه در هرکار ازوی نظر میخواست. روزی از روز ها پای پادشاه شکست و وزیر در نزدیکش بو د و وزیر گفت که ممکن اینکار به خیرت تمام شود. پادشاه بالای وزیر قهر شد و وی را از وزارت برطرف نمود و به زندان فرستاد. در همین حال یک دیو بزرگ مریض شد و داکتر مسول وی گفت که او زمانی جور میشود که از مغز یک پادشاه شوربا درست کند و بخورد. دیو بزرگ برای آوردن پادشاه نفر میفرستد و پادشاه را آماده کشتن میسازد. ولی در این وقت داکتر دیو به وی میگوید که صبر کن ببینم که وی کاملا صحت مند است یا نه. وقتی داکتر میبیند که پای پادشاه شکسته است به دیو میگوید که پادشاه معیوب است و مغز سرش سبب تداوی دیو بزرگ نمیشود. دیو پادشاه را دوباره به قصرش امر انتقال میدهد و رهایش میکند. وقتی پادشاه به قصر بر میگردد بدون انتظار وزیر را از زندان رها و مقدار زیاد طلا برایش تحفه میدهد و دوباره به کار میگماردش. این داستان به معنی اینست که بعضا مشکلات در زندهگی واقع میشود ولی ممکن خیر انسان در آن نهفته باشد
.



